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 ماهیت و چیستی فقه تمدن
 )١(نژاد رضا عابدي امین

 چکیده
یافته اسـت کـه در آن نیازهـاي متنـوع      نظام اجتماعی تکامل ،اي از کلان تمدن گونه

ابعاد متنوع نظام اجتمـاعی براسـاس احکـامی اعتبـاري و      ۀوسیل هنحو مطلوبی ب هانسان ب
آمـده از افـراد و احکـام عملـی      شود. نظام اجتماعی نیز فراهم عملی و معرفتی تأمین می

گـران اجتمـاعی را بـراي رسـیدن بـه اهـداف نظـام         است. احکام عملی رفتارهاي کنش
دار تنظـیم   م فقه باید گفت که علـم فقـه عهـده   عل ةگستر ةکند. دربار اجتماعی تنظیم می

نظـام کارآمـد    نظـام اجتمـاعی کارآمـد اسـت. تحقـق کـلان       رفتارهاي اجتماعی در کلان
معنی ظهور تمدن اسـلامی اسـت. فقـه     اجتماعی براساس احکام اعتباري فقه اسلامی به

گـران   نشاسلامی با احکام تأسیسی و عقلایی و احکام عقلی ــ علمی به تنظیم روابط ک
تـوانیم   هستند؛ به همـین دلیـل، مـی     واره پردازد. احکام فقهی احکامی نظام اجتماعی می

عنـوان وجـه اعتبـاري تمـدن اسـلامی       موضوع فقه تمدن را کشف این نظام اعتباري بـه 
رونـد.   هاي متنـوع تمـدن اسـلامی بـه شـمار مـی       بدانیم؛ همچنین ابواب فقه تمدن نظام

هاي اجتماعی اسـلام و در یـک کلمـه، اهـداف      اهداف نظام اهداف فقه تمدن نیز همان
 تمدن اسلامی است.
 فقه، تمدن، نظام اجتماعی.: واژگان کلیدي

                                                                                       
 دکتراي فلسفۀ تطبیقی و استاد سطح عالی حوزة علمیۀ قم:. )1(

abedidavarani@gmail.com 
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 مقدمه
در این مقاله به معرفی ماهیت و چیستی فقه تمـدن خـواهیم پرداخـت. درواقـع، قیـد      

هـی  اي فق عنـوان مسـئله   ناظر به رویکردي خاص در علم فقه است و به تمدن بـه » تمدن«
میان علم فقه  ۀشناسی رویکرد فقه تمدن، شناخت رابط توجه نشده است. منظور از ماهیت

کوشـیم بـا تحلیـل    سازي است. در این مقاله مـی  تمدن و نقش علم فقه در تمدن ۀو مقول
میـان   ۀرابط ـ ،میان علم فقه و تمدن اسلامی را تبیین کـرده و درنتیجـه   ۀمفهوم تمدن، رابط

دن نوین اسلامی را آشـکار کنـیم. فقـه تمـدن، فقـه دوران ایجـاد و       علم فقه و تأسیس تم
هاي مختلف حیات است؛ به همین دلیل،  استقرار حاکمیت ابعاد اجتماعی اسلام در عرصه

هـاي حیـات اجتمـاعی،     هاي متنوع اسلامی از صحنهنشینی نظام در طول سالیان و با عقب
است. در این غیبت کبـري،   یی پیدا نکردهپرداز امکان رشد و شکوفا ساز و جامعه فقه تمدن

زیستن فرد مسلمان در   معنی چگونه اسلامی شاهد ظهور رویکردهاي فقه انفرادي به ۀجامع
 است.    نظام غیراسلامی بوده

اي در  عنـوان حاشـیه   ایم که حتی احکام اجتماعی اسلام به ها شاهد بوده در این سال
هـا بـا رویکـرد     ند. با کمال تأسف در این سـال ا ذیل تمدن غربی فهمیده و استنباط شده

هـاي   دانسـتن نظـام   معناي اسلامی ایم. این رویکرد به رو بوده انتحالی به فقه اسلامی روبه
اي بـومی بـر    وابسته به تمدن غیراسلامی و تحویل و فروکاهش فقه اسـلامی بـه زایـده   

اسـت. در   دار بوده ایهو تمدن غرب سرم  اصطلاح فرهنگ جهانی و درواقع، نظام به ةپیکر
ساز به فقه اسلامی به وجوه تمایز فقه تمدن  کوشیم با معرفی رویکرد تمدن این مقاله می

با فقه انفرادي و فقه انتحالی اشاره کنیم. بـراي معرفـی ماهیـت فقـه تمـدن، بـه تبیـین        
هاي فقه تمدن خواهیم پرداخت؛ امـا پـیش از آن، بـه     موضوع، مسائل، اهداف و ویژگی

 پردازیم. ین مفردات تحقیق میتبی

 معناي اصطلاحی تمدن
نظر از معناي لغوي تمدن، باید بگوییم که بـر سـر معنـاي اصـطلاحی توافـق       صرف
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ترین تعریفی که از تمدن ارائه شده  چندانی وجود ندارد؛ به همین دلیل، پس از بیان مهم
 است، تعریف مدنظر خود را در این تحقیق ارائه خواهیم کرد.

 بالنسـبه  جوامـع  کـه  فرهنگـی  غمـوض  و تکامـل  از اي درجه از است عبارت تمدن. 1
 فرهنگـی  غمـوض  با مترادف معنایی تمدن اصطلاح، این در. شوند می نائل آن به معدودي

 تعریـف  اخفـی  بـه  تمدن تعریف، این در که پیداست). 179ص ش،1377 مهر،  شایان( دارد
 .است  شده افزوده مفهوم این تصور مشکل بر و شده

دهی حیات اجتماعی مبتنـی   ها و فنون و سازمان اي هماهنگ از دانش . تمدن مجموعه2
بر تقسیم کار اجتماعی است؛ پس تمدن شامل مجموعۀ عناصر اقتصادي، قضایی، فرهنگی، 

 ).47ش، ص1370اخلاقی و مذهبی است (آلن بیرو، 
ــده 3 ــده از پدی ــۀ پیچی ــذهبی،  . مجموع ــات م ــاعی، حــاوي جه ــاي اجتم ــی،  ه اخلاق
شناختی، فنی و علمی مشترك میان همۀ اجزاي جامعه یا چندین اجتمـاع مـرتبط بـا     زیبایی

 ).47گویند (همان، صیکدیگر را تمدن می
 ).47کند (همان، ص. تمدن اندیشۀ آرمانی درباب حیات انسانی در جامعه را القا می4
 ).326، ص1ش، ج1391اسخ، . تمدن روند افزایش وابستگی عاطفی انسان در جامعه است (ر5
کند. تمدن ها و معلوماتی است که انسان در حال تکامل کسب می. تمدن کلیۀ مهارت6

 ).326دهد که مشکلات خود را حل کند ( همان، صبه جامعه این امکان را می
گوینـد (آقابخشـی،   . مجموعۀ ذخایر مادي و معنوي در جوامع تطوریافته را تمدن می7
 ).85ش، ص1379
هاي اجتماعی و شرایط و مناسـبات اقتصـادي، اجتمـاعی،    . مجموعۀ نهادها و سازمان8

 ).85گویند (همان، ص تولیدي، دینی و هنري در جامعۀ تطوریافته را تمدن می
. تمدن نوع خاصی از توسعۀ مادي و معنوي در هر جامعه اسـت کـه دربردارنـدة مجمـوع     9

 ).85علمی، فنی و دینی است (همان، ص عناصر اقتصادي، فرهنگی، اخلاقی، حقوقی،
گري، تمدنْ پیـروزي خردگرایـی بـر دیـن، زوال      بر نظر فلاسفۀ عصر روشن . بنا10
 ).85گري و اعتلاي علوم طبیعی است (همان، صمحلی



40 

 

 
 

শࢋ ජࡺৎ ૙ীه  ا৯د
 سال

ارم
چه

ره 
شما

هم/
یزد

س
/ پی

پی
ا

35  

کننـد،  هاي اجتماعی که امکان تجلی جامعه را فراهم می. اشکال گوناگون سازمان11
 ).85شوند (همان، صتمدن نامیده می

 تعریف برگزیده
یافته است که در آن نیازهاي متنوع انسان  نظام اجتماعی تکامل اي از کلانتمدن گونه

ابعاد متنوع نظام اجتماعی براسـاس احکـامی علمـی و معرفتـی      ۀوسیل نحو مطلوبی به به
عنوان تمدن مطلوب،  توانیم بگوییم که تمدن اسلامی بهشوند؛ بر این اساس میتأمین می

ابعـاد متنـوع نظـام     ۀوسـیل  اسلام کـه بـه   ۀیافت نظام اجتماعی تکامل رت است از کلانعبا
نحو مطلوبی تـأمین   اجتماعی اسلام و براساس احکام شرعی، نیازهاي متنوع انسان را به

 کند.می

 تحلیل معناشناختی مفهوم تمدن 
حال، به نظر نظر چندانی وجود ندارد؛ با این  گفتیم بر سر تعاریف مفهوم تمدن اتفاق

توان به تصویر نسبتاً دقیقی از مفهـوم  رسد با تحلیل معناشناختی تعریف برگزیده میمی
شده نیـز باشـد؛ بـر     تمدن دست پیدا کرد که در عین حال، جامع برخی از تعاریف ارائه

به این معنـا کـه تمـدن     ؛این اساس، باید بگوییم وضعیت تمدن وضعیتی اجتماعی است
پذیرد. بنابر تعریف برگزیـده، هویـت تمـدن همـان     حقق و کمال میدر ظرف اجتماع ت

گران اجتماعی با تقسیم کـار   هویت نظام اجتماعی خاص است. در نظام اجتماعی کنش
 کنند.طور هماهنگ، هدف نظام اجتماعی را دنبال می و به

-به این معنا کـه تمـدن را مـی    ؛رودلحاظ ارزشی امري مطلوب به شمار می تمدن به
کمـالی اسـت کـه در ایـن      از نظربودن  انیم نظام اجتماعی مطلوب بدانیم. این مطلوبتو

نظام اجتماعی وجود دارد. روشن است که مقصـود از تکامـل اجتمـاعی آن اسـت کـه      
 شود و نظام اجتماعی تعارض کمتري دارد.اهداف تکاملی نظام اجتماعی حاصل می

گـران   منـدي کـنش  تکامل اجتماع بهـره است. معیار یافته  تمدن نظام اجتماعی تکامل
گـران   به بیان دیگر، در وضعیت تمدن کـنش  ؛اجتماعی از مواهب و مراتب کمالی است
طرف اکتساب هرچـه بیشـتر صـفات کمـالی      اجتماعی با ارضاي نیازهاي متنوع خود به
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کنند. این خصوصیت معمولاً با تقسیم کـار  همچون علم و قدرت و مانند آن حرکت می
 و درنتیجه، پیچیدگی بیشتر در نام اجتماعی همراه است.بیشتر 

یابی آنان به اهداف مراتبی تمدن یا گران اجتماعی از مواهب و دست مندي کنشبهره
معناي کارآمدي نظام اجتماعی در تـأمین اهـداف کمـالی خـود اسـت.       نظام اجتماعی به

هاي متنوع انسان کارآمد توان در تأمین نیازروشن است که هرنوع نظام اجتماعی را نمی
متمدن به جامعه و آن نوع نظـام اجتمـاعی    ۀتوان گفت جامع دانست؛ بر این اساس، می

شود که در آن نیازهاي متنوع فردي و اجتماعی در ابعاد گونـاگون بـه   خاصی اطلاق می
بهترین شکل تأمین شود. درواقع، تمدن بر مشکلاتی که فـراروي تـأمین اهـداف نظـام     

 ).37ش، ص1380کند (صدري، ست، غلبه میاجتماعی ا

گـران اجتمـاعی اسـت. ازسـوي      تنظیم رفتارهـاي کـنش   ۀاز یک سو، کارآمدي نتیج
رفتارهاي اختیاري فردي و اجتماعی هستند. در وضعیت  ةکنند دیگر، احکام عملی تنظیم

به بیـان دیگـر احکـام عملـی بـا       ؛تمدن این احکام منبعث از اهداف عینی تمدن هستند
الامري خود کـه همـان اهـداف تمـدن هسـتند، رفتـار        گرایانه با مبادي نفس تباط واقعار

کنند. ارتباط این احکام با اهداف تمـدن بـه ایـن دلیـل     گران اجتماعی را تنظیم می کنش
 هاي معتبر معرفتی هستند.است که این احکام مبتنی بر روش

هـاي متنـوع انسـان در    نیاز ةکننـد  اهداف تمدنی اهداف متنـوعی هسـتند کـه تـأمین    
هاي مختلف وجودي او هستند. تکامل نظام اجتماعی مستلزم تنوع هرچه بیشـتر  ساحت

ابعـاد متنـوع نظـام     ۀوسـیل  گران اجتماعی نیز هست. این نیازهاي متنوع به نیازهاي کنش
هاي آموزشـی، اخلاقـی، اقتصـادي، سیاسـی، فرهنگـی و...       اجتماعی پویا، همچون نظام

 شوند.تأمین می نحو مطلوبی به

هاي معتبر، ازجمله معرفـت وحیـانی و   معرفت ۀدر نظام مدنی مطلوب یا تمدن، هم
عقلانی و علمی در خدمت تصرف براي تأمین هرچه بهتر نیازهـاي فـردي و اجتمـاعی    

تـوان از مختصـات   گیرد؛ به همین دلیل، رشد معنویت و عقلانیت و علم را مـی قرار می
 جوامع متمدن برشمرد.

توان تمدن را حقیقتی دووجهی دانست. وجه عینی تمدن اساس آنچه گذشت، میبر
هاسـت و   گران اجتماعی و آثار مادي و معنوي مترتّب بر آن درواقع عینیت رفتاري کنش
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گـران   وجه اعتباري تمدن اسلامی اعتبارات معتبر عملـی بـراي تنظـیم رفتارهـاي کـنش     
تـوان حقیقـت نظـام اجتمـاعی را نیـز      مـی رود؛ بر همین اسـاس،  اجتماعی به شمار می

حقیقتی دووجهی دانست. درواقع، نظام اجتماعی برخوردار از وجهی اعتباري است کـه  
 اي از احکام است.مجموعه

 ماهیت نظام اجتماعی
است؛ به همـین  یافته  نظام اجتماعی تکامل اي از کلانگفتیم که تمدن عبارت از گونه
دانیم اعی براي شناخت ماهیت تمدن ضروري است. میدلیل، شناخت ماهیت نظام اجتم

اي از اجزا هستند که براي رسـیدن بـه اهـدافی خـاص بـا یکـدیگر       ها مجموعهکه نظام
اجتمـاعی   ةگران اجتماعی در هـر حـوز   اند. در نظام اجتماعی، رفتار کنشهماهنگ شده

 دهد.سوي اهداف خاصی سوق می ها را به شود و آنتنظیم می
 ۀتـرین مولف ـ  اجتماعی یـا اهـداف تمـدن را اصـلی     توان اهداف نظامیان، میبه این ب

هـا و  کـه بـا تغییـر اهـداف، ماهیـت تمـدن       طـوري  تنظیمی در نظام اجتماعی دانست؛ به
بینی  خود مبتنی بر نوع جهان ۀها به نوبکند. اهداف تمدن هاي اجتماعی نیز تغییر می نظام

ها و ها مستلزم نوع خاصی از کنشع اهداف تمدنعمومی آحاد و افراد اجتماع است. نو
یابی به این اهداف، احکـام و اعتبـارات اجتمـاعی    تعاملات اجتماعی است. براي دست

وارگی این احکام و اعتبارات منجر بـه   اند. هماهنگی و نظامنحو خاصی هماهنگ شده به
این رفتارهـا کـه   شود. روشن است که هماهنگی تنظیم رفتارها و تعاملات اجتماعی می

ناشی از احکام معرفتی و مرتبط با اهداف عینـی تمـدن هسـتند، نظـام اجتمـاعی را بـه       
هاي اجتماعی ممکـن  ها و نظامکنند. احکام عملی در تمدناهداف تمدنی خود نائل می

هاي متنوعی پیدا کنند که در مجموع، شکل نظام اجتماعی یا تمدن را ترسیم است چهره
 کنند.می

 فقه تمدن موضوع
زات میـان علـوم، تفـاوت موضـوعات در علـوم         دانیم که یکی از مهممی تـرین ممیـ

مختلف است. تفاوت در موضوعات علوم است که به تفاوت در مسائل و غایات علـوم  
ساز  شود. گفتیم که فقه تمدن درواقع، رویکردي تمدن ها منجر می و روش تحقیق در آن
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شود این است که آیا ایـن  سؤالی که در اینجا مطرح می پرداز به علم فقه است. و جامعه
رویکرد مستلزم تغییر در موضوع علم فقه است یا اینکه تفـاوت مـاهوي رویکـرد فقـه     

وجـو کـرد. قبـل از تبیـین      هـاي دیگـر جسـت   تمدن با سایر رویکردها را باید در زمینه
و پـس از آن بـا    پردازیمصورت کلی می موضوع فقه تمدن به بررسی هویت علم فقه به

 کنیم.هاي فقه تمدن، موضوع فقه تمدن را معرفی میتبیین خصوصیات و ویژگی

 تعریف علم فقه
اسـت کـه در اینجـا بـه     در معانی گوناگونی به کـار رفتـه   » فقه«از لحاظ اصطلاحی 

به علم وسیع و عمیق به معارف و » فقه«کنیم. در یک اصطلاح، ها اشاره میترین آن مهم
شود. در این اى اسلامى، اعم از اعتقادات و اخلاقیات و احکام عملی اطلاق میدستوره

). ایـن معنـا از   65، ص20 ش، ج1389 ي فهم دقیق دین است (مطهـرى، امعن معنا، فقه به
 شود.فقه در برخی از روایات استفاده می

تدریج، معانی اصطلاحی فقه محدودتر شده و فقه به علـم و معرفـت بـه احکـام      به
شده است. این آگاهی و معرفت ممکن است برخاسته از تقلید یـا اسـتدلال    ارعی معنش

معنـاي اصـطلاحی فقـه      ). پس از این، قید دیگري به34ق، ص1416باشد (شهید ثانی، 
اى کـه ازطریـق    افزوده شده است و بر این اساس، فقه را به علم به احکام شرعیۀ عملیه

اند. در اصطلاح دیگر، فقـه بـه دانسـتن احکـام     ا کردهآید، معن ادلّۀ تفصیلیه به دست مى
ها اطلاق شده است؛ پس فقه دانستن اسـتدلالی   تفصیلی آن ۀشرعی و فرعی از روي ادل

). اگـر بخـواهیم   487، ص2ق، ج1425و استنباطی احکام فرعی است (سـیوري حلـی،   
م فقـه عبـارت   تعریف جامعی از علم فقه در معناي مدنظر خود ارائه کنیم، بایـد بگـویی  

 ».العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية«است از 

 ماهیت احکام شرعی
 ـ گفتیم که فقه به تفصـیلی اسـت؛ امـا مقصـود از      ۀمعناي علم به احکام شرعی از ادل

حکم در اینجا چیست؟ براي اصطلاح حکم معانی گوناگونی ارائه شده اسـت؛ ازجملـه   
 ةنی الزام است. بسیاري از فقها تعریف منسوب به غزالی را دربـار مع اند که حکم بهگفته

حکم شرعی پذیرفته و حکم شرعی را خطاب خداوند متعـال بـه افعـال مکلفـان معنـا      
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 ). 55، ص1ق، ج1119اند (غزالی، کرده
ابهام موجود در این تعریف برخی از اندیشمندان را بر آن داشـته اسـت تـا تعریـف     

ی ارائه کنند. بنابر تعریف دیگر، حکم شرعی به تشـریع صـادر   تري از حکم شرعروشن
شـود.  از خداوند معنا شده است؛ تشریع و قانونی کـه بـا آن حیـات انسـان تنظـیم مـی      

گیـرد، بلکـه ممکـن     براساس این تعریف، حکم شرعی فقط به افعال مکلفان تعلق نمـی 
. هـدف اصـلی از   است حکم شرعی به خود مکلفان یا به چیزهاي دیگري تعلق بگیـرد 

طورکه  این احکام تنظیم حیات انسان است و این هدف، یعنی تنظیم حیات انسان. همان
احکامی تکلیفی براي حصول هدف ضرورت دارند، احکـام وضـعی نیـز بـراي تنظـیم      

طورکـه واجبـات و محرّمـات در     روند؛ مـثلاً همـان  حیات انسان امري لازم به شمار می
سیدن به سـعادت نقـش دارنـد، اعتبـار احکـام زوجیـت یـا        تنظیم زندگی انسان براي ر

طورکـه افعـال    کنند؛ یعنی همـان ملکیت نیز در تنظیم زندگی انسان نقش بسزایی ایفا می
ها نیز ممکـن   ها یا اشیاي مربوط به آن گیرند، خود آنانسان متعلق حکم شرعی قرار می

باشد یـا مـالی مغصـوب     است متعلق حکم شرعی قرار بگیرند؛ مانند آنکه فعلی واجب
رونـد  باشد یا اینکه زید مالک باشد. تمام این قضایا مصداق حکم شرعی به شـمار مـی  

). این تعریـف گسـتره و غایـت احکـام شـرعی را روشـن       61، ص1 ق، ج1418(صدر، 
ماهیت حکم شرعی ساکت است. برخی دیگر حقیقت حکـم شـرعی    ةکند، اما دربار می

ترتیب، ماهیت حکم همان ماهیـت اعتبـار اسـت و     اند؛ بدینرا همان اعتبار شرع دانسته
احکام، اعم از احکام شرعی، عقلایی، وضعی و تکلیفـی، امـوري اعتبـاري هسـتند      ۀهم

اعتباراتی  ،)؛ بنابراین باید بگوییم که مقصود از احکام شرعی205، ص2تا، ج(خویی، بی
سـوي خداونـد متعـال     زاست که براي سعادت دنیوي و اخروي و تنظیم حیات انسان ا

 شوند. میجعل 
پذیرند که در آن معانی بر احکام اطلاق  البته اعتبارات معانی و تقسیمات مختلفی می

الاخـص   الاعـم و بـالمعنی   شوند. براساس یک تقسیم، اعتبارات به اعتبارات بالمعنینمی
طلاحاً الاخـص را اص ـ  ). اعتبارات بالمعنی123ش، ص1387شوند (طباطبایى، تقسیم می

یـابی  نامند. مقصود از اعتبارات عملی، اعتباراتی است که براي دستاعتبارات عملی می
ش، 1371شوند (طباطبایى، به اغراض خاص و براي رفتارها و اعمال اختیاري اعتبار می
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انسـانی یـا خداونـد     ۀ). معتبِر این اعتبارات ممکن است فرد، انسـان، جامع ـ 53، ص8 ج
تبارات همچنین ممکن اسـت نـاظر بـه تنظـیم رفتارهـاي فـردي یـا        متعال باشد. این اع

تـوانیم بگـوییم احکـام شـرعی     طور کلی می رفتارهاي اجتماعی باشند؛ بر این اساس، به
منظـور تنظـیم رفتـار     اعتباراتی عمومی و عملی هستند کـه ازسـوي خداونـد متعـال بـه     

 اند.ضا شدهها براي رسیدن به اهداف کمالی تأسیس یا اماختیاري انسان

 گسترة احکام شرعی 

 الف) گسترة احکام وضعی 
روشن است که بهترین روش براي تبیین گسترة احکام، ارائۀ تعریفی منقح از حکـم  
وضعی است. برخی حکم وضعی را منحصر در هشت یا پنج یـا سـه حکـم، مـثلاً سـه      

برخـی از  ). 39، ص1ق، ج1400دانند (شهید اول، حکم سبییت و شرطیت و مانعیت می
کننـد. در  تـر معرفـی مـی   فقها، ازجمله امام خمینی گسترة حکم وضعی را بسیار وسـیع 

رونـد؛ بـه   اندیشۀ ایشان، تمامی اعتبارات غیرتکلیفی شرعی حکم وضعی به شـمار مـی  
همین دلیل، ایشان اموري همچون رسالت، خلافت، امامت، حکومت، امارت و قضاوت 

بر این بیـان اشـکالاتی وارد    )1().65ش، ص1381نى، خمی دانند (امامرا حکم وضعی می
اند که متبادر به ذهن از اسـتعمال مفـاهیمی همچـون امامـت و     شده است؛ ازجمله گفته

                                                                                       
نماید که اموري همچون امامت و ولایت و مانند آن ممکن اسـت از   توجه به این نکته ضروري می .)1(

ف موضوع مسائل علوم مختلف قرار بگیرند. اینکه در اینجا امام خمینی امامـت و  هاي مختلحیثیت
شمارند، نـاظر بـه    اي فقهی برمی دانند و این مسئله را مسئله نبوت و مانند آن را از احکام وضعی می

ماهیت جعلی و تشریعی این امور است. روشن است کـه احکـام تکلیفـی بـه ایـن ماهیـت جعلـی        
اما از حیث تشریع این امر اعتباري ازسوي خداوند متعال یـا   ؛گیردضعی تعلق میعنوان حکمی و به

ن تشـریع امامـت ازسـوي    اگیرد و متکلمموضوع علم کلام قرار می ،وجود این تشریع در دین مبین
ماهیت اعتباري امامـت و ولایـت حکمـی وضـعی و      ،کنند. به بیان دیگرخداوند متعال را اثبات می

 اي کلامی است.لهئدر دین مبین و تشریع آن ازسوي خداوند متعال مس فقهی و وجود آن
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داند، بلکه ایـن  قضاوت و خلافت، حکم نیست؛ یعنی عرف این قبیل امور را حکم نمی
رتکلیفـی را حکـم   امور در ردیف مناصب قرار دارند؛ همچنین اگر ما تمام اعتبـارات غی 

کـه عـرف    وضعی بدانیم، باید ماهیات مخترعه را نیز حکم وضعی تلقی کنـیم؛ درحـالی  
). در 10، ص3ق، ج1425دانـد (مازنـدرانى،   احکام نمی ۀفقها ماهیات مخترعه را ازجمل

نوعی به  پاسخ به این اشکالات باید گفت که احکام وضعی اموري اعتباري هستند که به
 شوند.  فعل اختیاري مربوط میاحکام تکلیفی و 

روشن است که اعتباراتی همچون نبوت و امامت و خلافت و قضاوت و ماننـد آن،  
گیرند؛ مانند وجوب ابلاغ براي نبی و تبع آن تکالیف متعدد قرار می موضوع حقوق و به

همچنین وجوب اطاعت از امام و مانند آن؛ بنابراین وجهی نـدارد ایـن امـور را کـه بـه      
شود که اند، در عداد احکام وضعی ندانیم. به همین بیان، روشن میب شهرت یافتهمناص

احکام وضـعی دانسـت.    ۀتوان ازجمل ماهیات مخترعه همچون صوم و صلات را نیز می
عجیب است کسی ادعا کند اجزا و شروط ماهیات مخترعه که متعلـقِ جعـلِ اسـتقلالی    

ما خود این عناوین اصولاً حکم نیسـتند؛ چـه   گیرند، احکامی اعتباري هستند، اقرار نمی
 آنکه اصولاً ماهیت ماهیات مخترعه چیزي جز مجموع همین اجزا نیست.

 ب) گسترة احکام تکلیفی
رونـد کـه   احکام تکلیفی نیز همچون احکام وضعی احکامی اعتباري بـه شـمار مـی   

احکام اعتبـاري  که پیش از این گفتیم، موضوع  اند. چنانازسوي شارع مقدس اعتبار شده
شـود، ایـن اسـت کـه     تکلیفی، فعل اختیاري مکلف است. سؤالی که در اینجا مطرح می

گیرنـد. حقیقـت آن   یک از افعال اختیاري موضوع احکام اعتباري تکلیفی قرار مـی  کدام
تـر، در فعـل اختیـاري     عبـارت صـحیح    دلیل اطلاقی که در فعل مکلف یا به است که به

ودیتی براي موضوع احکام تکلیفی قائل شد و تمـامی رفتارهـاي   وجود دارد، نباید محد
هاي مختلف، اعم از فـردي و اجتمـاعی را موضـوع احکـام شـرعی      اختیاري با حیثیت

دانست. به بیان دیگر، تمامی رفتارهاي مکلف در ابعاد مختلف حیات اجتماعی در ذیـل  
حیات اجتماعی در ابعاد  گیرند و اصولاً تحقق و استکمالاحکام تکلیفی شرعی قرار می

 ).3، ص1ق، ج1387متنوع آن وابسته به نظام تشریعی الهی است (فخرالدین حلّى، 
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 وارگی اعتبارات شرعی نظام
پیش از این گفتیم که احکام شرعی اعتباراتی شرعی هستند که بـراي تنظـیم حیـات    

انـد؛  هیابی او به سعادت دنیا و آخرت ازسـوي شـارع مقـدس مقـرر شـد      انسان و دست
هـاي حیـات فـردي و اجتمـاعی را     این احکام تمامی عرصـه  ةهمچنین گفتیم که گستر

گیرد. به بیان دیگر، تمامی اعتبارات عملی مربوط به رفتارهاي اختیاري انسان در دربرمی
اعتبارات شارع مقدس تنظیم  ۀوسیل یابی به اهداف کمالی او بهها براي دستتمامی زمینه

شـوند.  مالی انسان نیز به اهداف عالی و اهـداف متوسـط تقسـیم مـی    اند. اهداف ک شده
اي عنـوان مقدمـه   اهداف عالی ارزش بالذات و اهداف متوسط ارزش بالتبع دارنـد و بـه  

 کنند.براي رسیدن به ارزش بالذات مطلوبیت پیدا می
 اي حقیقـی و مبتنـی بـر   ازآنجاکه بین رفتار اختیاري انسان و اهداف کمالی او رابطه

)، رفتارهـاي اختیـاري   265، ص1ش، ج1391اصل علیت وجود دارد (مصـباح یـزدي،   
اهـداف متوسـط،    ۀواسط اي تنظیم شوند که اهداف کمالی متوسط و بهگونه انسان باید به

اسلامی ارزش واحدي است کـه   ۀاهداف عالی را تأمین کنند؛ اما هدف نهایی در اندیش
استخلاف الهی بدانیم. همین وحدت در هدف عالی توانیم آن را توحید یا همان مقام می

اعتبارات ناظر به هریک از اهـداف، سـازگاري    ۀاست که میان اهداف متوسط و مجموع
 کند. ایجاد می

بِّ به همین دلیل است که بنابر آیۀ شریفۀ اتيِ اللهِِّ رَ َـ ممَ ْيَـايَ وَ محَ كِي وَ نُسُ لاَتيِ وَ لْ إِنَّ صَ قُ
ِينَ  المَ ِ *  الْعَ ينَ لاَ شرَ لِمِ لُ المُْسْ اْ أَوَّ نَ أَ تُ وَ رْ لِكَ أُمِ بِذَ ) باید بگـوییم کـه   162): 6(انعام(يكَ لَهُ وَ

ها و اوصاف و اهـداف،  مطلق عبادات و زندگی با تمامی شئون آن، اعم از افعال و ترك
تنها بین تمامی اهداف متوسـط کـه    رو به هدفی واحد و جهتی یکسان دارند؛ بنابراین نه

ف عـالی هسـتند، تنـافر و تضـادي وجـود نـدارد و اهـداف اسـلامی کلـی          هـد  ۀمقدم
)، بلکـه بـین اعتبـارات عملـی کـه      72، ص24ش، ج1389ناپذیر است (مطهري،  تجزیه

کنند نیز انسـجام و   رفتارهاي اختیاري را براي رسیدن به هریک از این اهداف تنظیم می
 هماهنگی وجود دارد. 

اعتبـار   یابی بـه هـدفی خـاص    باراتی که براي دستبه بیان دیگر، هر مجموعه از اعت
دیگـر از   ۀاند، اعتباراتی منسجم هستند؛ همچنـین بـین ایـن اعتبـارات بـا مجموع ـ      شده
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اعتبارات که ناظر به تأمین هدف متوسط دیگري هستند نیز این ارتباط عضـوي برقـرار   
صـورت   می را بهتوان احکام شرعی مربوط به اقتصاد اسلا که نمی  گونه است؛ مثلاً همان

احکام اسلامی در اقتصاد اسـلامی را نیـز    ۀجداگانه و منفرد از هم بررسی کرد، مجموع
توان بدون توجه به سیاست و فرهنگ و موضوعات دیگـر اسـلامی درك کـرد. بـه     نمی

بیان دیگر، هر حکم از احکام شرعی اقتصادي جزئی از نظام اقتصادي و نظام اقتصـادي  
 ). 337، ص3 ق، ج1424رود (صدر، اجتماعی اسلام به شمار میجزئی از نظام کلان 

کنیم به تابلوي نقاشی زیبـایی از منظـره   از باب تشبیه معقول به محسوس فرض می
اي از خطوط مستقیم و منحنی و کوتاه و بلند کنیم. طرح این نقاشی از مجموعهنگاه می

ها را در نظـامی   ی که آناست. روشن است شناخت ما از این خطوط هنگامتشکیل شده
خطوط که مجموعـاً تصـویر واحـدي را شـکل      ۀعنوان جزوي از مجموع مشخص و به

صورت انفـرادي و جـدا    اند، متفاوت است با هنگامی که هریک از این خطوط را بهداده
 ). 337دهیم (همان، ص ملاحظه قرار می از هم مورد

اي از اعتبـارات شـرعی نظـام    یابی به هریک از اهداف کمالی، مجموعـه  براي دست
شـود کـه تمـامی    اند. روشن است که هنگامی هدف مدنظر تأمین مـی  واحدي را ساخته

اجزا در کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ حتی ممکن است در مثال مذکور، یک یا چند خط از 
این نقاشی در نقاشی دیگر و در طرح دیگر و نظام دیگر و احیاناً کودکانه استفاده شـود  

 عملاً تصویر زشتی را به نمایش بگذارد و به ضد خود تبدیل شود. و 
تنهـایی و   در این فرض، ممکن است حکم یک جزء در یک نظام با حکـم جـزء بـه   

حتی حکم جزء در یک نظام و کل دیگر، متفاوت یا حتی متضاد باشد. بـه بیـان دیگـر،    
و اگر جزئی از یک نظـام و  تنها و منفرد در نظر گرفته شوند، یک حکم دارند  ءاگر اشیا

کنند که احیانـاً ضـد   عنوان عضوي از اندام در نظر گرفته شوند، حکم دیگري پیدا می به
انـد  )؛ به همین دلیل اسـت کـه گفتـه   166، ص1ش، ج1389حکم اولی است (مطهري، 

 کننده در اجتهادند.  زمان و مکان دو عنصر تعیین
همـان مسـئله ممکـن اسـت در روابـط      اى در قدیم داراى حکمى بوده است.  مسئله

ظاهر حکم جدیدى پیـدا کنـد؛ بـه آن     حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، به
معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول کـه از  
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نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعاً موضوع جدیدى شده است کـه قهـراً حکـم    
طلبد (قسمتى از پیام امام خمینى به مراجـع اسـلام و روحانیـان سراسـر      ى را مىجدید

). این سخن به این معناسـت کـه یـک مسـئله در دو نظـام      3/12/1367کشور در تاریخ 
 ممکن است دو حکم مختلف داشته باشد.

 فقه و تمدن
ز کـه  توان گفت اعتبارات شرعی نی ـوارگی احکام شرعی می با نظر به گستره و نظام 
وار هسـتند. معنـاي   شـود، اعتبـاراتی نظـام   ها حیـات اجتمـاعی تنظـیم مـی     آن ۀواسط به

احکام اجتماعی این است که این اعتبـارات از یـک سـو بـا دیگـر       ۀوارگی مجموع نظام
اعتبارات غیراجتماعی و فردي انسجام دارند و ازسوي دیگر، این مجموعه از احکام که 

اجتماعی هستند، در درون خود نیز احکـامی منسـجم و    نظام متضمن ابعاد مختلف کلان
نظـام   نظـام تشـریع یـا کـلان     عنوان کلان روند. نظام تشریعی کل بههماهنگ به شمار می

است و تنظیم تمامی شئون فردي و اجتماعی را بـر  عبودیت در تمامیت فقه ظهور یافته 
دن اسـلامی و تنظـیم   عهده دارد. این نظام متضمن تنظیم حیات اجتماعی و تأسیس تم ـ

حیات فردي انسان خواهد بود. روشن است که تمدن اسلامی و چگونگی تنظیم روابط 
 علم فقه قرار خواهد گرفت.  ۀآن نیز در حیط

دار معماري حیات اجتماعی اسلامی در ابعـاد متنـوع آن   به بیان دیگر، علم فقه عهده
ی اسـتنباط و تبیـین وجـه    است. پذیرش این سخن به این معناست کـه علـم فقـه متـولّ    
فقـه   نوع انسانی بـه علـم   ۀاعتباري تمدن اسلامی است یا به به تعبیر دیگر، نظام شایست

 ). 63، ص1ق، ج1407فهد حلّى،  وابسته است (ابن
در تبیین این مسئله باید بگوییم براسـاس تحلیـل معناشـناختی مفهـوم تمـدن، ایـن       

کنـد. ایـن   مامی ابعاد متنوع خود اشـاره مـی  رو در ت مفهوم به نظام اجتماعی پویا و پیش
آمده از افراد اجتماع و اعتبارات مشترك میان آنان است؛ یعنی  نظام اجتماعی خود فراهم

کنند.  طور خاصی تنظیم می یابی به اهداف بهافراد اجتماع روابط میان خود را براي دست
کـه ازسـوي یـک معتبـر      احکام و اعتباراتی است ةتنظیم این روابط و تعاملات بر عهد

است؛ همچنین گفتیم کـه   اعتبار شده و ازسوي جامعه مورد پذیرش و عمل قرار گرفته
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یـابی حـداکثري بـه    تمدن اسلامی نظامی اجتماعی است که هدف از استقرار آن دسـت 
کمالات مادي و معنوي و در یک جمله، سعادت دنیا و آخـرت اسـت. در ایـن تمـدن،     

شـوند. در ایـن تمـدن تعـاون     ی به رشد حقیقـی خـود نائـل مـی    انسان و اجتماع انسان
یـابی بـه سـعادت     دسـت  اجتماعی افراد اجتماع مبتنی بر اعتباراتی است که هدف از آن

حقیقی است. به بیان دیگر، در این تمدن، اعتبارات اجتمـاعی رفتـار اجتمـاعی افـراد را     
الی خود دست پیدا کننـد. هـدف   کنند که افراد اجتماع به اهداف کماي تنظیم میگونه به

عالی این تمدن قرب به خداوند متعال و استخلاف الهی فرد و اجتمـاع اسـت؛ بـه ایـن     
پـذیرد کـه   اي صورت میگونه معنی که اعتبارات عملی در ساحت تعاملات اجتماعی به

بر اثر تعاملات انسانی و در تعاون میان افـراد مختلـف اجتمـاع، اهـداف عـالی خلقـت       
دنیا و آخرت  ةفرد و اجتماع محقق گردد. نظر به محدودیت شناخت انسان دربار ةدربار
ها نخواهد بود. به این دو، معتبِر این تمدن صرفاً عقل یا قرارداد اجتماعی انسان ۀو رابط

 ۀواسـط  همین دلیل است که بسیاري از فقها همچون حکماي الهی، تشریع الهی را که به
شود، متضمن سعادت دنیا و آخرت و تنظیم زنـدگی  ابلاغ میمبارك انبیا به بشر  ۀسلسل

 ).32ص ق،1420دانند (علامه حلى، در ابعاد متنوع آن می

 احکام تمدن
گفتیم که تمدن نوع خاصی از نظام اجتماعی است و نظام اجتماعی حقیقتـی اسـت   

اتی ماهیـت و هویـت هـر تمـدن بـه اعتبـار       ،که قیام به اعتبارات اجتماعی دارد. درواقع
کنـد. بـه بیـان    وابسته است که در هر نظام اجتماعی رفتارهاي افراد اجتماع را تنظیم می

دهی رفتار خود براساس این احکام،  دیگر، افراد اجتماع با پذیرش این اعتبارات و سامان
یابنـد و بـه اهـداف    دهند و به وضعیت تمـدن راه مـی  خود را سامان می ۀدرواقع، جامع

 کنند. دا میکمالی خود دست پی
نظـام   ةدهنـد  گـران اجتمـاعی، علـم سـامان    گفتیم که فقه با تنظیم روابط بـین کـنش  

اسلامی است. این سخن به ایـن معناسـت    ۀدار معماري جامع اجتماعی و درواقع، عهده
 ةکه تمامی اعتبارات اجتماعی لازم براي تنظیم اجتماع و تأسیس تمدن اسلامی در گستر

د؛ به همین دلیل، ما در این قسمت انواع ایـن اعتبـارات و ارتبـاط    گیرنعلم فقه قرار می
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تـوانیم بـه   کنیم. احکام و اعتبارات تمـدن اسـلامی را مـی    ها با علم فقه را معرفی می آن
 احکام عام تمدن و احکام خاص تمدن تقسیم کنیم.

 الف) احکام عام تمدن
هـا رفتارهـاي    ت کـه بـا آن  گفتیم که ماهیت و نوع هر تمدنی به اعتباراتی وابسته اس

توانیم به شود. به همین دلیل است که میافراد اجتماع دربرابر مسائل اجتماعی تنظیم می
هـاي مختلـف   هـا از حیثیـت  انواع مختلفی از تمدن اذعان کنیم. بـه بیـان دیگـر، تمـدن    

 هـا وجـود دارد و  رغم تنوعاتی که در میان احکام تمدن پذیرند. بهتقسیمات متنوعی می
تـوان از عناصـر   هـا مـی   کند، در میان احکام این تمدنها را دگرگون می عملاً ماهیت آن

هـا در برخـی از موضـوعات،    کنیم تمامی تمدنمشترکی سراغ گرفت؛ یعنی مشاهده می
رغم کثـرت، از   ها بهاعتبارات و احکام یکسانی دارند. دلیل این تشابه آن است که تمدن

ها همان تمـدن بمـا   هستند. جنس مشترك تمامی تمدننوعی وحدت جنسی برخوردار 
ها تمدن هستند، از احکـام مشـترکی   این تمدن ۀهو تمدن است؛ یعنی به حکم اینکه هم
احکام عقلایی و احکام عقلی ــ علمی تقسیم  ۀبرخوردارند. این احکام خود به دو دست

 شوند. می

 احکام عقلایی) 1
هر اجتماعی به اعتبار وابسته است. بقاي طورکه اصل وجود  حقیقت آن است همان 

اجتماع و انتفاع از آن نیز به اعتباراتی وابسته است که اجتماع براي بقـاي خـود وجـود    
یابد. به بیان دیگر، این اعتبارات احکامی هستند که وجود هرنوع از  ها را ضروري می آن

فراد اجتماع، از اعتبار آن است. به همین دلیل است که عقلا، یعنی اها وابسته تمدن به آن
دانسـتن ایـن احکـام وابسـته      گریزي ندارند و کمال خود و حیات اجتماع را به محتـرم 

ید، اصـول   ةدانند. اعتباراتی همچون اعتبار حسن عدل و قبح ظلم، اعتبار ملک، قاعد می
 ایـن اعتبـارات   ۀازجمل ـ اعتبار زوجیـت  و اربعه، اعتبار ملک، اعتبار حق، اعتبار ریاست

). این چیزي است که در زبان اصولیون ما به بناي عقلا 351تا، صهستند (طباطبایی، بی
شود که عدم ردع معصـومین از  یا عرف عام شهرت یافته است. از همین بیان روشن می

عقلاست، خود مبتنی بـر ایـن    ةرضایت آنان از سیر ةدهند ارتکازات عقلا، هرچند نشان
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به تنظیم حیات انسان هستند و اصولاً براي قوام نظـام و   اصل است که احکام الهی ناظر
)؛ بنـابراین درصـورت ردعِ   134ق، ص1419اند (عاملى، معاش و تسهیل آن تشریع شده

-هاست، نقـض مـی  این ارتکازات، غرض از احکام شرعی که همان تنظیم حیات انسان
امضـایی و احکـام   شود و به همین دلیل است که فقها با تقسیم احکام شرعی به احکام 

تأسیسی، احکام و اعتبارات عقلائیه را در ضمن احکام امضایی شمرده و حتی برخی از 
دانند و درمقابل، احکام تأسیسـی را  آنان، احکام امضایی را مساوي اعتبارات عقلایی می

کننـد  شریعت اسلامی معرفی مـی  ۀسابق هاي پیشین و احکام بیشریعت ةاحکام امضاشد
داننـد کـه در    ). برخی نیز احکام امضایی را احکـامی مـی  66، ص2ق، ج1418(خمینى، 

جوامع انسانی جریان دارد و موردامضاي معصومین قرار گرفته اسـت (سـبزوارى،    ۀهم
احکـام امضـایی تمـامی احکـام      ة). به این ترتیب، باید بگـوییم گسـتر  123ق، ص1423

 گیرد.وضعی و تکلیفی ناظر به اجتماع را دربرمی

 ام علمی ــ عقلی احک) 2
انـد (مکـارم    احکـام امضـایی برشـمرده    ةبرخی از فقها احکام عقلی را نیـز در زمـر  

). مقصود از احکام عقلی احکامی است که بر ادراکات عقـل  562ق، ص1427شیرازى، 
توان احکام عملی را بر ادراکات عقل نظـري مترتـّب   نظري مترتّب است؛ اما چگونه می

ملازمه  ةنیز با قاعد )1(منبعث از عقل استدلالی یا عقل تجربیساخت؟ باید گفت احکام 
اند و متناسب با رشد علمـی و  عنوان حکم شرعی مورد امضا و تأیید شارع واقع شده به

یابد؛ اما قوانین علمی و عقلی چگونه با احکـام عملـی   آنان نیز گسترش می ۀعقلی دامن
 شوند؟ فقه تمدن مرتبط می

انتخاب اخف و اسهل،  ةاي عقلایی به نام قاعدوان با تبیین قاعدهترسد میبه نظر می
عقلایـی   ةقاعـد  میان احکام علمی ــ عقلی و احکام عملـی تمـدن را نشـان داد.    ۀرابط

ها و ازجمله تمدن اسلامی دانست. توان از احکام عام تمدنانتخاب اخف و اسهل را می
                                                                                       

تر  اهداف تمدنی استفاده کرد که پیش براي علمی ــ توان از احکام عقلیروشن است هنگامی می .)1(
 گونه احکام محرز شده باشد. اعتبار این
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رنج و بارنج فرض شوند، انتخـاب     ر بىو دو کا  عقلایی وقتی که دو فعل ةبراساس قاعد
هاى طولانى را با چارپا یا کجاوه یا تخت  رنج، معین خواهد بود؛ مثلاً زمانى مسافرت  بى

 هـاى دور و دراز  دادند. کجاوه یا تخت روان یا چارپـا بـراى پیمـودن راه    روان انجام مى
 ةآهن و هواپیما، قاعـد  راه لازم و خوب بود، ولى با پیدایش وسایلى تازه مانند اتومبیل و

تازه را به جاى کهنه نشانده و صفت لزوم و خوبى را  ۀلزوم انتخاب اخف و اسهل وسیل
اي از اجتمـاع امـروز، صـدها مثـال بـراى       از آن گرفته و به این داده است. در هر گوشه

یـدا  توان پ هاى اجتماعى مى گونه تغییرات رسومى، آدابى، اخلاقى، معاملاتى و تماس این
فرمایـد:   به همین دلیل است که شـارع مقـدس مـى    ؛)141ش، ص1387کرد (طباطبایی، 

تـر و یـا    رساند، باید اسب و یا قـاطر از راه نزدیـک   اگر دو راه انسان را به مقصدى مى«
، 2 ش، ج1387(شـریعتى سـبزوارى،   » تر برده شود تا رنج کمترى را تحمـل کننـد   صاف
ف و توصیف روابط بـین اجـزاي عـالم و درنتیجـه،     ). به بیان دیگر، علم با کش310ص

اخف و اسهل، بر احکـام   ةبر قاعد ها با اهداف تمدنی خود بناکشف روابط عینی پدیده
گذارد؛ بـه  عملی منبعث از عقل نظري و تحولات ناشی از رشد علم و تکنیک صحه می

دایق استفاده از یابی به اهداف تمدنی یکی از مصهمین دلیل، استفاده از علم براي دست
 رود.انتخاب اسهل و اخف به شمار می ةقاعد

 احکام خاص تمدنب) 
گفتیم که هر تمدن به حکـم آنکـه یـک نظـام اجتمـاعی اسـت، متضـمن احکـام و         
اعتباراتی است که با این احکام و اعتبارات، نظام اجتماعی و درحقیقـت، تمـدن حفـظ    

شوند. جتماع به اهداف کمالی خود نائل میها، آحاد ابرپایی این نظام ۀشود و در سایمی
کـه پـیش از    درواقع، احکام عام تمدن احکام تمدن بما هو تمدن هستند. درمقابل، چنان

-هاي مختلف و نیز مرجع اعتبارکننده در تمدناین گفتیم، بسته به مبانی و اهداف تمدن
یفی که از احکام عام شوند. با تعر ها با یکدیگر متفاوت میها، برخی از احکام در تمدن

تمدن ارائه کردیم، در ضمن تعریف، احکام خاص تمدن هم روشن شد. بنابر آنچه بیان 
توانیم بگوییم احکام یا اعتبارات خاص که مخصـوص تمـدن اسـلام هسـتند و     شد، می
ها مشترك نیستند، درواقع، همان احکام تأسیسی هستند؛ یعنی احکـامی  تمدن ۀمیان هم
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وحی الهـی تشـریع    ۀوسیل هاي دینی پیشین بوده و بهاسلامی یا نظامکه مخصوص نظام 
 ). 66، ص2 ق، ج1418( خمینى،  اند شده و پذیرفته شده

ممکن است بگوییم مواردي از عـرف خـاص نیـز کـه مـورد امضـاي شـارع قـرار         
بـر یـک تعریـف،     انـد و بنـا  هاي پیشین بودهاند، درواقع، احکام تأسیسی شریعت گرفته
اي از احکـام  شوند؛ بر این اساس، بخـش عمـده   نه احکام نیز تأسیسی شمرده میگو این

روند؛ همچنین تعـدادي از احکـام نـاظر بـه     احکام تأسیسی به شمار می ۀعبادي ازجمل
تنظیم روابط در نظام اجتماعی، مانند خیار مجلس، خیار حیوان، بیع منابذه، بیع حصـاه،  

حدود مثل حد سرقت یـا شـرب خمـر، احکـام      بیع ملامسه، معاملات ربوي، برخی از
 و برخی از احکام مشروبات و مأکولات، ملکیت سـادات و فقـرا بـه خمـس و زکـات     

 گیرند.احکام تأسیسی قرار می ةاحکام مربوط به حجاب در زمر

 تعریف فقه تمدن
هـاي پیشـین   قبل از آنکه به معرفی فقه تمدن بپردازیم، خوب است به نتـایج بحـث  

توجه کنیم. براساس تعریف دومی که از موضوع علم فقه ارائه کردیم، معلـوم  اختصار  به
مسائل فقهـی قـرار    ةمجاز یا استطراد، در زمر ۀشائب شد تمام احکام وضعی و تکلیفی بی

 گیرند.می

احکام فقه اسلامی متضمن تمامی احکام اداره و بالنـدگی تمـدن اسـلامی در     ةگستر
معنا که تمدن اسلامی با برخورداري از احکـام خـاص و   ابعاد متنوع خود است؛ به این 

لازم بـراي تأسـیس تمـدن و     عام یا احکام امضایی و تأسیسی، مشتمل بر تمام اعتبارات
 تحقق اهداف عالی آن است. 

وارگـی   واره هستند. این نظـام  احکام و اعتبارات ناظر به تمدن اسلامی احکامی نظام
اجتمـاعی بـا احکـام تشـریعی غیراجتمـاعی و ب)       معناي الف) انسجام احکام نظـام  به

 انسجام درونی این احکام و اعتبارات شرعی در تمدن اسلامی است.

 ۀانـد کـه مجموع ـ  ها از یک کل تشکیل شـده در تحلیل معناي تمدن گفتیم که تمدن
یابی به هدف یا اهداف معینی در وضع خاصی نسـبت بـه یکـدیگر    منظور دست اجزا به

 قرار دارند. 
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آمـده از اجزاسـت. ایـن نظـام یـک نظـام        احکام تمدن اسلامی هم یک کل فـراهم  
لحـاظ   اعتباریه هستند. ایـن احکـام بـه    ۀاعتباري است که اجزاي آن همان احکام شرعی

انـد و بـا   وارگی خود، در وضع خاصی نسبت به یکـدیگر جعـل شـده   خصوصیت نظام
کننـد کـه همـان هـدف     عقیب میتنظیم رفتارهاي اختیاري مسلمانان، هدف واحدي را ت

 تمدن اسلامی است. 
ها دارد، قابل تحویـل و فروکـاهش   رغم اشتراکاتی که با دیگر تمدن تمدن اسلامی به

شدن  هاي عرفی و بشري نیست. تحقق و عینیت تمدن اسلامی تنظیمیک از تمدن به هیچ
رات شـرعی  اسـلامی براسـاس احکـام و اعتبـا     ۀرفتارهاي عینی و اختیاري افراد جامع ـ

مربوط به تمدن اسلامی است. روشن است که صرفاً تشریع این احکام و اعتبارات و در 
یابی به اهـداف کمـالی متوقـع از ایـن     یک کلمه، شناخت این نظام اعتباري، براي دست

احکام و اعتبارات کافی نیست؛ بلکه این نظام اعتباري باید در عمل با تنظـیم رفتارهـاي   
 بد. اختیاري تحقق بیا

یـابی بـه اهـداف    بر این اساس، باید بگوییم از یک سو، تحقق نظام اسلامی و دست
ایـن   ۀواسـط  اسـلامی بـه   ۀمعنی تنظیم رفتارهاي عینی و خارجی آحاد جامع کمالی آن به

، 21تـا، ج  اسلامی (خمینی، بی ۀجامع ةنظام اعتباري است. این نظام تشریعی تئوري ادار
عملـی   ۀزسوي دیگر، تحقق عینـی تمـدن اسـلامی فلسـف    رود و ا) به شمار می289ص

توانیم فقـه تمـدن را علـم بـه     اعتبارات شرعی نظام اسلامی است؛ بنابراین می ۀمجموع
 ـ ۀاحکام و اعتبارات شرعی تفصـیلی آن بـدانیم. ازآنجاکـه ایـن احکـام       ۀاجتماعی از ادل

تماعیه را بـه نـام   واره هستند و در انسجام با یکدیگر یک هیئت اج شرعی احکامی نظام
 ۀآورند، باید بگوییم که فقه تمدن علم به تمدن اسلامی از ادلتمدن اسلامی به وجود می

 تفصیلی آن است.

 موضوع فقه تمدن
ناپـذیر   گفتیم که احکام نظام اجتماعی با یکدیگر یک نظام اعتباري و یک کل تجزیه

 ۀانیم بگـوییم مجموع ـ تـو )؛ بنـابراین مـی  43، ص3 ق، ج1422دهند (صدر،  را شکل می
اسلامی یـک نظـام اعتبـاري کـلان را      ۀاعتبارات و احکام ناظر به اداره و پیشرفت جامع
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دهنـد کـه   دهند. احکام شرعیه درواقع، اجزاي این نظام کلان را تشـکیل مـی  تشکیل می
اسـلامی در نسـبتی خـاص بـا یکـدیگر       ۀیابی به اهداف کمالی فرد و جامعبراي دست
ایـن نظـام    ۀوسـیل  گـران اجتمـاعی بـه    رفتارهاي کـنش  ۀجانب تنظیم همه اند.تشریع شده

احکـام   ۀمعنی ظهور تمدن اسلامی است. نتیجه آنکه مجموع اجتماعی کلان و متضلّع به
نظام اجتماعی جزئی از کل و شأنی از شئون تمدن اسلامی هسـتند   و اعتبارات هر خرده

انـد. احکـام و   ی جعل و تشـریع شـده  که براي تأمین عدالت و دیگر اهداف نظام اسلام
عنـوان   اعتبارات تمدن اسلامی کلی است که متضمن تمامی احکام و اعتبارات شرعی به

جزء است. این نظام انشایی و اعتباري، درواقع، تئوري حفظ و اداره و پیشـرفت تمـدن   
عنـوان فعـل مکلـف     تواند یک جزء بهاسلامی است. روشن است که موضوع اداره نمی

د؛ بنابراین مناسب آن است که بگوییم فقه تمدن یک نظام با تمام شئون آن اسـت و  باش
احکام اجتماعی شأنی از شئون نظام و جزئی از اجزاي نظـام اسـلامی هسـتند؛ بـر ایـن      

نظام اجتماعی اسلام یا  ةوار احکام نظام ۀتوان گفت موضوع فقه تمدن مجموعاساس می
است؛ از آن جهت که این نظام زنـدگی اجتمـاعی را   اسلامی  ۀنظام اعتباري تمدن جامع

 کند.صورت مستقیم اداره و تنظیم می به

 ابواب فقه تمدن 
توان به شکل فقه تمدن را می با تعریفی که از موضوع فقه تمدن ارائه کردیم، ابواب
بندي کرد. گفتیم کـه موضـوع    دیگري متفاوت با ابواب مرسوم در فقه معاملات صورت

عنوان نظام کلان  تمدن اسلامی است. هر تمدن به ةوار اعتبارات و احکام نظامفقه تمدن 
تر است؛ مثلاً نظـام اقتصـادي، نظـام تعلـیم و     هاي جزئینظام اجتماعی، مشتمل بر خرده

روند. هریـک از  هاي تمدن اسلامی به شمار مینظام نظام قضایی ازجمله خرده و تربیت
هایی خردتر هستند؛ مثلاً نظام اقتصـادي اسـلام را   نظامها خود متشکل از نظام این خرده

توان به نظام توزیع پیش از تولید، نظام تولید، نظام توزیع بعد از تولید، نظام مصـرف  می
تـري تشـکیل    هاي کوچکها نیز از نظامو... تقسیم کرد. ممکن است هریک از این نظام

کنـد؛ بنـابراین تمـدن اسـلامی     پیدا مـی  ها ادامهباشند. این تجزیه تا خردترین نظام شده
تر هسـتند.   هاي کوچکاي از نظامهاي خرد مجموعهها، و نظامنظام اي از خردهمجموعه
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اي از ها داراي اهداف خاصی هستند؛ بنابراین در تمدن اسـلامی بـا شـبکه   این نظام ۀهم
کـه ابـواب فقـه     رو هستیم؛ بر این اساس، باید بگوییم هاي اجتماعی روبهاهداف و نظام

مربوط به آن، مانند نظـام اقتصـادي،    هاينظام تمدن درواقع همان تمدن اسلامی و خرده
نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظـام تعلـیم و تربیـت و ماننـد آن هسـتند. البتـه تاآنجاکـه        

ها هاي نظام اجتماعی و نوع ارتباط این نظام نظام نگارنده اطلاع دارد، درباب تعداد خرده
ها با تمدن اسلامی تحقیق درخـوري صـورت نپذیرفتـه اسـت و      ا یکدیگر و ارتباط آنب

شناختی و نظریات برخی از اندیشمندان علوم  آنچه در میان برخی از رویکردهاي جامعه
عنوان تقسیمات ابعاد و اجزاي نظام اجتماعی پیشنهاد شـده اسـت،    به )1(اجتماعی غربی

 ـ   درخور توجه و قابلرغم برخورداري از برخی نکات  به تحقیـق   ۀاسـتفاده، مـا را از ارائ
 منظور کالبدشکافی و ساختارشناسی تمـدن اسـلامی،   مستقل براساس مبانی اسلامی و به

 کند.نیاز نمی بی

 مسائل فقه تمدن
نظـام اجتمـاعی از ادلـۀ     عنوان یک کلان گفتیم که فقه تمدن علم به تمدن اسلامی به

نظـام اجتمـاعی اسـت. بـا ایـن       فقه همان احکام کـلان تفصیلی آن است و موضوع علم 
اسـاس، کشـف و    شـوند؛ بـر ایـن   تحلیل، مسائل فقه تمدن نیز دستخوش دگرگونی می

استنباط اهداف نظام اجتماعی اسلام یا اهداف تمدن اسلامی شرط لازم بـراي اسـتنباط   
نظـام   رود؛ زیـرا اصـولاً شـناخت هـر نظـامی و ازجملـه      مسائل فقه تمدن به شمار مـی 

 اجتماعی، به شناخت اهداف آن وابسته است.

در فقه تمدن کشف و استنباط احکام شرعی و اجتمـاعی اسـلام، از آن جهـت کـه      
عنـوان جزئـی از یـک     گونه احکام به پذیرد. درواقع اینجزئی از کل هستند، صورت می

                                                                                       
رد که ساختار نظام اجتماعی را شناسی نظم اشاره ک توان به رویکرد جامعه ازجمله می ،در این مورد. )1(

سعید  ۀشناسی نظم، ترجم هاي جامعه ، نظریه)1388( پیتر، ورسلی نک: ،مثالبراي  ؛دکن بررسی می
 تشریح و :شناسی نظم جامعه)، 1375؛ همچنین نک: چلبی، مسعود (شناسان معیدفر، تهران، جامعه

 تحلیل نظري نظم اجتماعی، تهران، نشر نی.
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 شوند. کل استنباط می

ی دارند؛ یعنـی گـاهی   احکام شرعی و اجتماعی نظام اجتماعی گاهی خصوصیت کل
کلـی و جزئـی اسـت؛ یعنـی تفصـیل       ۀمیان احکام شرعی در نظام اجتماعی، رابط ۀرابط

قواعـد   شود. این احکام کلی کـه مـا آن را  احکام جزئی در ذیل یک حکم کلی واقع می
 )1(دهند.دیگري از مسائل فقه تمدن را تشکیل می ۀنامیم، دستتنظیمی تمدن اسلامی می

اي از احکـام دانسـت. در   تـوان مجموعـه  نظام اجتماعی را نیز می نوع کلانساختارهاي مت
عنوان یـک مجموعـه و یـک     آیند و بهاي از احکام گرد هم میساختارهاي اجتماعی مجموعه

حکم  ۀدادن ماهیت ساختارهاي اجتماعی و ارتباط آن با مقول شوند. البته نشانواحد اعتبار می
 )2(ایم.تفصیل در جاي دیگري به آن پرداخته که به به تبیین بیشتري وابسته است

 اهداف فقه تمدن
گفتیم که فقه تمدن شناخت نظام احکام و اعتباراتی است که تمدن اسلامی را بـراي  

کنـد. روشـن اسـت کـه ایـن تمـدن       یابی به اهداف کمالی خود تنظیم و اداره مـی دست
از فقهـاي معاصـر بـر ایـن      ها داراي هدف یا اهدافی است. برخـی همچون دیگر تمدن

نحـوي اسـت کـه مظهـر اسـما و       باورند که هدف نهایی از فقه اسلامی تربیت انسان به
). روشن است که این مظهریـت  353ش، ص1383صفات الهی گردد (سبحانى تبریزى، 

سـوي خداونـد    محدود به حدي نیست. درواقع باید گفت هدف فقه اسلامی حرکت به
سوي کمـال مطلـق و    از اندیشمندان مسلمان، این حرکت به متعال است. به گفتۀ برخی

). البته این سـیر و  24، ص5 ق، ج1421پذیرد (صدر، گاه پایان نمی صفات کمالی او هیچ

                                                                                       
، »شهید صدر يکید بر آراأروش استنباط قواعد تنظیمی با ت«تا)،  رضا (بی امینژاد، ن . نک: عابدي)1(

 .عیار پژوهش ۀمجل

، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی ماهیت و الزامات فقه پیشرفتش)، 1396( ،رضا امین، نژاد عابدي .)2(
 امام خمینی.
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توان گفت مقصد جامعۀ انسـانی نیـز احـراز    سلوك فقط به فرد منحصر نیست، بلکه می
انسانی و نظـام اجتمـاعی   خلافت الهی است. براساس آیات الهی باید بگوییم که جامعۀ 

نیز در امتداد تاریخی خود داراي این سیر بوده و هدف سیر و تکامل آن رسیدن به مقام 
ضِ خلافت الهی است:  َرْ لاَئِفَ فيِ الأْ مْ خَ نَاكُ لْ عَ مَّ جَ  ).14): 10(یونس( ثُ

تعـالی در جامعـه    اسلامی آن است که صفات کمالی حق ۀمعناي خلافت الهی جامع
اسلامی در صفاتی همچون علم، قدرت، حیات، رحمت،  ۀکثري یابد و جامعظهور حدا

حکمت، تدبیر، اتقان صنع، دفاع از مؤمنان و حمایت از محرومان، ربوبیـت اسـتخلافی   
یـافتن بـه    عالم کون و مانند آن، به مقام خلافت الهی نائل شود. روشن است کـه دسـت  

اجتماعی و تنظیم رفتارهاي اختیـاري  هاي صحیح  نظام ۀچنین اهداف والایی جز در سای
 آحاد جامعه ممکن نیست. 

دار هدفی از عنوان بعدي از ابعاد تمدن اسلامی، عهده هاي اجتماعی بههریک از نظام
تـر اشـاره شـد، تمـدن اسـلامی بـه        کـه پـیش   اهداف نظام اسلامی خواهند بـود. چنـان  

هـاي خردتـر داراي اهـدافی    نظـام  ها و نیزنظام شود. این خردههایی تقسیم مینظام خرده
اي از اهداف اسـت کـه همـان اهـداف فقـه      هستند؛ بنابراین تمدن اسلامی داراي شبکه

 ۀرود. فقه تمدن با تنظیم الهـی روابـط و رفتارهـاي اجتمـاعی، جامع ـ    تمدن به شمار می
توان گفت کـه هـدف فقـه تمـدن     رساند. درواقع میمیانسانی را به اهداف کمالی خود 

ق اهداف خرد و کلان تمدن اسلامی است. درواقع اهـداف تمـدن اسـلامی همـان     تحق
 اهداف دین در ساحت اجتماع است. مأموریت فقه تمدن تحصیل این اهداف است.

 نتیجه 
رسد که فقه تمدن رویکردي است که توجه به آن ممکن است بـه تحقـق   به نظر می

هاي فقـه اسـلامی توجـه شـود،     هتمدن اسلامی منجر شود. اگر به این رویکرد در حوز
هاي مختلف فقهی خواهیم بود؛ حقیقتی که معنـایی  شاهد حضور فقه اسلامی در عرصه

هاي اسلامی در جامعه ندارد. در این رویکـرد، ضـمن حفـظ    جز تحقق احکام و ارزش
عنصر حجیت در فقه اسلامی، کارآمدي آن نیز تأمین خواهد شـد. در ایـن رویکـرد بـا     
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35  

عنــوان  هــا بــه ري در اســتنباط احکــام تأسیســی و امضــایی، بــه آنحفــظ روش جــواه
نگرند.  ناپذیر براي رسیدن به اهداف تمدن اسلامی می اي منسجم و کلی تجزیه مجموعه
شناختی احکام اجتهـادي منجـر    تنها به تنزّل اعتبار معرفت است که این نگرش نه روشن

ي میـان احکـام شـرعی، ارزش    الامـر  بـر انسـجام واقعـی و نفـس     بلکه بنا ؛نخواهد شد
 شناختی احکام استنباطی را نیز فزونی خواهد بخشید. معرفت
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 منابع
 قرآن کریم. 

ق)، المهذب البارع فی شرح المختصر النـافع،  1407( محمد بن الدین احمد فهد حلّى اسدي، جمال ابن .1
 قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم.

 ش)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار.1379( راد يو مینو افشاراکبر  ی، علیآقابخش .2

 ش)، فرهنگ علوم اجتماعی، باقر ساروخانی، تهران، مؤسسۀ کیهان.1370آلن بیرو، ( .3

ق)، کتـاب الخمـس، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامى       1418( عبدالکریم بن حائري یزدى، مرتضى .4
 قم.وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ 

 .یدار الکتاب الإسلام، قم، يق)، تاریخ الفقه الجعفر1411حسنى، هاشم معروف ( .5

فـی شـرح قواعـد العلاّمـۀ، قـم، دفتـر        مـۀ ق)، مفتـاح الکرا 1419( محمد حسینی عاملى، جوادبن .6
 انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم.

 سسۀ نشر آثار امام خمینی.ش)، صحیفۀ امام، تهران، مؤ1378االله ( خمینی، روح .7

ش)، پیـــام امـــام خمینـــى بـــه مراجـــع اســـلام و روحانیـــان سراســـر کشـــور،  1367( _____ .8
 .3/12/1367تاریخ

  ق)، الرسائل، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.1410( _____ .9

 تهران، بی نا. ش)، حکومت اسلامی.1381( _____ .10

 یم و نشر آثار امام خمینى.ق)، الخیارات، تهران، مؤسسۀ تنظ1418خمینى، مصطفى( .11

 نا.جلدي)، قم، بی (دورة هفت تا)، مصباح الفقاهۀخویى، ابوالقاسم (بی .12

شناسی و علوم انسانی، شیراز، دانشـگاه آزاد   ش)، فرهنگ جامع جامعه1391االله ( راسخ، کرامت .13
 اسلامی واحد جهرم.

فیـه، قـم، مؤسسـۀ الإمـام     ش)، أصول الفقه المقارن فیما لا نـص  1383سبحانى تبریزى، جعفر، ( .14
 .الصادق

االله  ق)، الإستنسـاخ بـین التقنیـۀ و التشـریع، قـم، دفتـر آیـت       1423عبـدالأعلى (  بن سبزوارى، على .15
 سبزواري، چاپ دوم.

ق)، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیۀ الأساسیۀ، قم، دفتـر  1425اکبر ( سیفی مازندرانى، علی .16
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 ۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم.انتشارات اسلامى وابسته به جامع

ق)، کنز العرفان فی فقه القـرآن، عقیقـی بخشایشـی، قـم،     1425عبداالله ( سیوري حلی، مقدادبن .17
 مکتب نوید اسلام.

گران زیر نظر محمود شاهرودى، فرهنگ فقه  ق)، جمعى از پژوهش1426شاهرودي، محمود ( .18
 .مذهب اهل بیت ، قم، مؤسسۀ دایرةالمعارف فقه اسلامى برمطابق مذهب اهل بیت

 المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران، کیهان. ش)، دایرة1377مهر، علیرضا ( شایان .19

ش)، تحریـرى بـر اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم، قـم،       1387شریعتى سـبزوارى، محمـدباقر (   .20
 بوستان کتاب.

 .فروشی مفید تا)، القواعد و الفوائد، قم، کتاب مکی العاملی (بی شهید اول، محمدبن .21

ق)، تمهید القواعد الأصولیۀ و العربیـۀ، قـم، دفتـر تبلیغـات     1416على ( بن الدینشهید ثانى، زین .22
 اسلامى حوزة علمیه.

ق)، دروس فی علم الأصول، قم، انتشارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـۀ     1418صدر، محمدباقر ( .23
 مدرسین حوزة علمیه.

 سات للشهید الصدر.ق)، اقتصادنا، قم، مرکز الأبحاث و الدرا1422( _____ .24

ق)، الدروس فی علم الأصول (الحلقه الثالثه)، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات 1421( _____ .25
 للشهید الصدر.

ق)، الإســلام یقــود الحیــاة، موســوعۀ الشــهید الصــدر، قــم، مرکــز الأبحــاث و 1421( _____ .26
 الدراسات للشهید الصدر.

آن در علـوم اجتمـاعی، تهـران، مرکـز      ش)، مفهوم تمدن و لزوم احیـاء 1380صدري، احمد ( .27
 ها.وگوي تمدن المللی گفت بین

تا)، الإعتباریـات: مجمـوع رسـائل العلامـه الطباطبـایی، قـم، مجمـع         طباطبایی، محمدحسین (بی .28
 رسائل العلامۀ الطباطبایی.

 ش)، المیزان فى تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم.1371( _____ .29

 لسفه و روش رئالیسم، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم.ش)، اصول ف1387( _____ .30

ق)، إرشاد الأذهان إلـى أحکـام الإیمـان، قـم، دفتـر      1410مطهر ( بن یوسف بن علامه حلى، حسن .31
 انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم.
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هـران،  ش)، المستصفى من علم الأُصول، به تحقیق محمد سـلیمان اشـقر، ت  1390غزالی، محمد ( .32
 احسان، چاپ دوم.

ق)، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعـد،  1387یوسف ( بن حسن بن فخرالمحققین، محمد .33
 قم، مؤسسۀ اسماعیلیان.

 ق)، نکت النهایۀ، قم، جامعۀ مدرسین حوزة علمیه.1412حسن ( الدین جعفربن محقق حلی، نجم .34

آموزشـی و پژوهشـی امـام     ش)، آموزش فلسفه، قـم، مؤسسـۀ  1391مصباح یزدي، محمدتقی ( .35
 خمینی.

 ش)، مجموعۀ آثار، قم، صدرا. 1389مطهرى، مرتضى ( .36

ــیرازى، ناصـــر (   .37 ــارم شـ ــۀ امـــام      1427مکـ ــارن، قـــم، مدرسـ ــارف فقـــه مقـ ق)، دایرةالمعـ
 .طالب ابى بن على

، بـا همکـاري   ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهـل بیـت  1426هاشمی شاهرودي، محمود ( .38
 .ؤسسۀ دایرةالمعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیتگران، قم، م جمعى از پژوهش

ق)، کشف الرموز فی شرح مختصر النـافع، قـم، دفتـر    1417طالب ( ابی ابن یوسفی فاضل آبی، حسن
 انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم.

 


